
11 سه شنبه    20 بهمن 101394 سیاستسال سیزدهم    شماره 2517

انتخابات مجلس در شهرستان ها و روستاها، شیوه های 
تبلیغاتی متفاوتی دارد

از شام و ناهار تا نشست های شبانه
محمود اکبری کیا: پایان مهلت شــورای نگهبان برای بررســی اعتراض 
چهره های تأییدصلاحیت نشــده در هیأت های نظارت، تغییر معناداری 
در وضعیــت اصلاح طلبــان پدید نیاورده اســت. اگرچه تشــکل های 
اصلاح طلــب اســتان ها یا شــاخه های اســتانی احزاب شناخته شــده 
اصلاح طلــب از ماه ها پیــش فعالیت هایی را آغاز کــرده بودند اما این 
فعالیت ها به دلیل روشن نبودن شرایط تعداد بالای ردصلاحیت شدگان 
در مرحله هیأت های نظارت، عملا در بلاتکلیفی به ســر می بردند. شاید 
اکثر خوانندگان با شــیوه های انتخاباتی در شهرها آشنا باشند اما نوع و 
روش فعالیت های تبلیغاتی در استان ها و مناطق مختلف کشور با هم 
متفاوت بوده و بســتگی به بافت سیاسی، فرهنگی و اعتقادی مردم هر 
منطقه دارد. در شــهرها و کلان شــهرها که احزاب و گروه های سیاسی 
در جهت دهی به افــکار عمومی و متقاعدکردن مردم نقش قابل توجه 
را دارند بیشــتر تبلیغات کاندیدا ها بــه حمایت های احزاب و قرارگرفتن 
در فهرســت های انتخاباتی متمرکز می شــود. بررســی انتخابات ادوار 
گذشــته در کلان شهر ها نشــان می دهد که مردم در شهرهای بزرگ به 
افراد و فهرســت های مورد حمایت احزاب و گروه های سیاســی اقبال 
بیشتری نســبت به کاندیداهای مســتقل و خارج از فهرست های مورد 
حمایت احزاب، دارند. در این شــهرها مردم کمتر به گرایشــات قومی و 
قبیله ای توجه می کنند و بیشــتر بــه رویکرد های جمعی گرایش دارند. 
به همین جهت اســت که تهیــه و ارائه فهرســت های انتخابی مورد 
حمایت احزاب و جریانات سیاســی از اهمیت بیشتری برخوردار است 
و با بررســی و حساسیت بالایی صورت می گیرد. اما در برخی از مناطق 
کشور شرایط این گونه نیست و تبلیغات نامزدهای انتخاباتی با توجه به 
سوابق سیاسی، فرهنگی، قومی و قبیله ای هر منطقه صورت می گیرد. 
به طوری کــه در برخی از این مناطق با توجه بــه بافت فرهنگی و نوع 
زندگــی مردم، نامزدهــای انتخابات از روش ها و شــیوه های گوناگونی 
اســتفاده می کننــد. در مناطقی که گرایش های قومی پررنگ تر اســت، 
کاندیداها با شناســایی بزرگان هر روستا و قوم و مذاکره با آنان سعی در 
متقاعدکردن مردم جهت حمایت از کاندیدایی مشــخص در انتخابات 
را دارنــد چراکه در این گونه مناطق مردم برای نظر بزرگان هر روســتا و 
قــوم اهمیت قائل بوده و از نظرات بــزرگان خود تبعیت می کنند. یکی 
دیگر از شــیوه هاي تبلیغات در روســتاها و مناطق، اعلام کمک برخی 
نامزدها به ســاخت مســاجد، شــام و ناهارهای انتخاباتی، سرکشی به 
روســتا ها و دادن وعده برای حل مشکلات مردم است که در جلب نظر 
رأی دهندگان تأثیرگذار اســت. شــرکت در مراسم های مختلف، کوچک 
و بــزرگ، بااهمیت و بی اهمیت از روش هایی اســت کــه کاندیداهای 
انتخابــات به ویژه نمایندگان فعلی برای حضور در بین مردم روســتاها 
و شــهرهای حوزه انتخابیه از آن استفاده می کنند تا در بین مردم دیده 
شــوند و بتوانند اقبال عمومی را برای حضور در مجلس دهم کســب 
کنند. یکی از روش های دیگر که کاربردی و بســیار رایج است، برگزاری 
نشست های پرسش و پاسخ در روستاهاست که در منازل بزرگان روستا 
برگزار می شود که البته در نهایت بدون هیچ پرسش و پاسخی به پایان 

می رســد! در این جلســات صرفا به معرفی کاندیدا ها، برنامه ها و بیان 
دیدگاه ها پرداخته می شــود. در این نشست ها که به نشست های شبانه 
انتخاباتی معروف است، هر کاندیدا سعی می کند با حضور در روستاهای 
مهم و تأثیرگــذار، خود را در روند انتخابات حــوزه انتخابیه و اطلاع از 
مشکلات و کمبودها و کاستی های روستا نشان دهد. همچنین نام بردن 
از بزرگان و شــخصیت های تأثیرگذار و نخبه منطقه که در بین مردم از 
اقبال خوبی برخوردارند، خود را از پیشــینه سیاسی و اجتماعی مناطق 
و روســتاها آگاه نشــان دهد و وانمود کند که بزرگان و شخصیت های 
معتمد نیز با وی همراه هستند و مردم را نیز به همراهی با خود دعوت 
کند. با توجه به بافت فرهنگی و مذهبی روســتا ها، مردم از روحانیون 
و شــخصیت های مذهبی تأثیرپذیری بیشــتری دارند که این مســئله 
ســبب می شــود دیدگاه آن روحانی و گرایش سیاسی او در نظر نهایی 
برخی گروه های آن منطقه، تعیین کننده باشــد. اما شــاید جالب باشد 
که بدانید رســانه ها و به ویژه این روز ها شبکه های اجتماعی، به تدریج 
جایگاه خود را در مناطق غیرشــهری هم تثبیــت می کنند و در آگاهی 
مردم از موضع گیری ها و جهت گیری های سیاسی کاندیداهای هر حوزه 
انتخابیه نقش دارند. این تأثیرپذیــری البته در میان جوانان خانواده ها 
بیشــتر نمود دارد. تغییر نسل و گســترش فضای نت در سال های اخیر 
عواملی هســتند که در جهت دهی به افکار عمومی و انگاره سازی در 
بین مردم از نقش قابل توجهی در جامعه برخوردارند. اما در شرایطی 
که به گفته حسین مرعشی، عضو شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان، 
«تنها ۳۰ نفر از ســه هزار اصلاح طلب در سراســر کشور تأییدصلاحیت 
شــدند به گونه ای که در برخی از اســتان ها شــاهد ردصلاحیت همه 
کاندیداهای اصلاح طلبان هســتیم» می توان گفت فضای امیدبخشی 
برای اصلاح طلبان وجود ندارد. آنچه در بسیاری از حوزه های انتخابیه 
باعث ردصلاحیت چهره های شــاخص شده اســت حساسیت بالایی 
است که نســبت به این افراد وجود دارد و باعث شده تا اصلاح طلبان 
نتوانند به طور سیســتماتیک در همه حوزه های انتخابیه گزینه داشته 
باشــند. بااین حــال برخی از فعالان سیاســی اصلاح طلــب معتقدند 
شــورای سیاســت گذاری اصلاح طلبان که در کمیته اســتان ها، کشور 
را به چند ناحیه تقســیم کرده و برای هماهنگــی ائتلاف کاندیداهای 
نهایــی اصلاح طلب در هــر حــوزه انتخابیه فعال اســت می تواند با 
حمایت از کاندیداهای جوان یا چهره های مســتقلی که تفکر توســعه 
و شایسته ســالاری به جای تندروی دارند، به کادرســازی در حوزه های 
انتخابیه کمک کند. اصلاح طلبان شــاخص اســتان ها و مناطق اگر در 
بررسی شــرایط کاندیداهای معتدل و مستقل در حوزه های انتخابیه، از 
ظرفیت هــای واقعی آنان یقین حاصل کردند، می توانند با اســتفاده از 
جایگاهــی که در بین مردم دارند، مــردم را به رأی دادن به این چهره ها 

دعوت کنند.

نماي نزدیک

مبارزه انتخاباتی اصلاح طلبان در شــرایط کمتر تجربه شده فعلی، 
واقعا دشوار است اما حداقل در فضای عملی، همه متفق هستند 
که با همین بضاعت موجود، دست به کاری بزرگ بزنند، اگر مردم 
همراهی کنند. استراتژی ای که از سوی ابراهیم اصغرزاده، تحلیلگر 
مسائل سیاســت داخلی در مصاحبه ای تفصیلی با «شرق» مورد 
واکاوی قرار گرفت، نه تقلیل «کنشــگری اصلاح طلبان» در مبارزه 
با «تندروها» که «حفظ منافع ملی» در «ســطح منطقه ای» است. 
اصغرزاده عضو دانشــجویان مســلمان پیرو خط امام در تسخیر 
ســفارت آمریکا، فعال سیاســی اصلاح طلب و نماینده مجلس 
سوم شــورای اسلامی است. او بر تبدیل رخداد «رد صلاحیت ها» 
به فرصت تأکید کــرده و همگرایی احتمالی اصولگرایان معتدل و 
اصلاح طلبان را برای همزیســتی مسالمت آمیز در راستای تحقق 

دموکراسی خواهی و صلح طلبی  شرقی مورد تأکید قرار داد. 

 اصلاح طلبــان در شــرایطی که کمی بیش ازحــد تصور با  �
رد صلاحیــت چهره های موجه خــود مواجه شــده اند، چه 

استراتژی ای برای حضور فعالانه در انتخابات دارند؟ 
اصلاح طلبان هم توان بســیج گری اجتماعی دارند و هم میل 
ذاتی و طبیعی به کســب قدرت. شکی نیست که رد صلاحیت ها 
به ســازمان رأی آنــان ضربه وارد کرده اســت، آن هم درســت 
زمانی که یک دوره رکود سیاســی و انفعال را پشت ســر گذاشته 
و در فراگیرترین فرم تشــکیلاتی خود به سر می بردند. این اتفاق، 
نظم آنها را به هم ریخت و بدنه اجتماعی شــان را تحت تأثیر قرار 
داد. البتــه تا حدودی قابل پیش بینی بود؛ دســت دولت روحانی 
به اندازه سیاســت خارجــی در امور داخلی باز نیســت. موضوع 
بررســی رد صلاحیت ها چه در ســطح ریاســت جمهوری و چه 
در ســطح انتخابات مجلس، همواره در سال های گذشته وجود 
داشته اســت. با وجود این تجربه سیاست ورزی اصلاح طلبان در 
برابــر همین وضعیت، از تأثیرگذاری بــالای آنها بر موازنه قدرت 
و معادلات سیاســی داخلی حکایت دارد؛ چیزی که شــاید بادی 
امر در شــمارش آرا و تعداد آرای ریخته شــده بــه صندوق ها به 
چشــم نیاید. گفتمان غالب انتخابات ۹۲ و فاصله معناداری که 
کاندیداهــای اصولگرا از وضــع موجــود آن روز گرفتند، حاصل 
نقش مؤثر جامعــه مدنی در برابر آنهایی بــود که مدافع حفظ 
وضع موجود بودند. جلیلی هم که خود را رئیس جمهور برگزیده 
می دانســت، تنها توانســت چهار  میلیون رأی کســب کند و این 
جز با اتخاذ اســتراتژی رقابت نیابتی اصلاح طلبان و اســتفاده از 
موقعیت هــا و فرصت هــا امکان پذیر نبود. اینجا بــرای جریانات 
منتقد که نمی توانند مســتقیما کاندیدا داشته باشند، انتخابات و 

اثرگذاری بر آن خودش موضوعیت پیدا می کند. 
اما حرف طرف مقابل این اســت که اگر یک حزب سیاسی  �

مستقیما برای کسب پیروزی فعالیت نکند که حزب نیست. 
این حرف هم درســت هست و هم نیســت، چرا؟ اگر جریان 
منتقد به لحاظ عددی پیروز میدان شــود اما شــرایط تغییر نکند، 
فرضا که اکثریت مجلس را به دســت آورد و مســئولیت بپذیرد 

ولی در عمل متناســب با آن از قدرت و اختیار لازم جهت پیشبرد 
اهدافش برخوردار نشــود یا جامعه مدنی را دور بزند، باز نوعی 
شکست است. فهم و درک شرایط عینی و ذهنی جامعه و داشتن 
اســتراتژی برای اثرگذاری بر موازنه قدرت، نیازمند حضور فعال 
در عرصه عمومی، جامعه مدنی و حفظ پتانسیل انسجام بخشی 
آحاد جامعه است. در شطرنج انتخابات باید تاکتیک و استراتژی 
رقیــب را ســنجید و گیرنده خود را با طول مــوج مطالبات مردم 
تنظیــم کرد، آن گاه حتی اگر کاندیدای مشــهوری در کار نباشــد، 
می توان آرایش سیاســی موجود را برهم زد. شــاید بشود جوری 

مبارزه  وکالتی و نیابتی. 
در این شیوه رقابت و فعالیت سیاسی، منافع اصلاح طلبان  �

چگونه در اختیار این جریان قرار خواهد گرفت؟ 
منافع مســتقیم در این گونه فعالیت ها کــه یک حزب قادر به 
فرســتادن کاندیدایی منطبق با متر و معیار خود نیست، به حساب 
جریــان و کاندیدای نزدیک تر بــه او واریز می شــود. از این طریق 
می شود جلوی پیشــرفت تندروها را ســد کرد. مبارزه انتخاباتی، 
عرصــه دگرگونی هــای عمیق نیســت. از ســویی در هــر کارزار 
انتخاباتی، به رسمیت شــناختن رقیب و احترام به حقوق دیگران 
شرط عقلانی است. همان گونه که ما از اصولگرایان ایراد می گیریم 
که چرا با راکت، شطرنج، بازی می کنند، خودمان هم باید تحت هر 
فشاری قواعد بازی را زیر پا نگذاریم. خب اگر آنها رعایت نمی کنند 
ولی ما معتقدیم که احترام به حقوق دیگران بستر همزیستی و از 
بدیهیات دموکراسی است. از مشروطه تاکنون ایرانیان برای تحقق 
قانون، آرمان های انســانی و دموکراتیک تلاش کرده اند ولی هنوز 
راه درازی باقی مانده اســت. متأسفانه آفت تکفیر و تحقیر، ترس 
و قهر، نفــرت و کینه در میان بعضی لایه های اجتماعی رســوب 
کرده اســت. از این منظر هرگونه مبــارزه برای زدودن نابردباری و 
خشــونت از جامعه به خصوص در بهار انتخابات، فضیلت بزرگی 
به شــمار می رود. پس بایــد از فرصت انتخابات اســتفاده کرد و 
بــا گروه های دیگــر، چه اصولگراها چه هر مرام و مســلک دیگر، 
به گفت وگو و مذاکره نشســت تا به فهم و درک مشــترک رســید. 
مــا اگــر یکدیگر را تحمل نکنیــم و با هم گفت وگو و همزیســتی 
مســالمت آمیز نداشته باشیم، چگونه می خواهیم از دموکراسی و 
الگوی جمهوریت نظام دفاع کنیم. خب اگر رسیدن به دموکراسی 
بدون بســط این همزیستی نامتصور باشــد، پس نخستین اولویت 
بایــد تصحیح شــناخت اصلاح طلبــان و اصولگرایــان از هویت 
همدیگر باشــد. ازاین رو انتخابــات برای اصلاح طلبــان علاوه بر 
طریقیت، موضوعیت هم دارد. درست است که انتخابات طریقی 
برای کســب قدرت اســت، ولی لحظه مهمی در حیات سیاســی 
جامعه اســت؛ به ویژه در نظام هایی که مشروعیت شان یا بخشی 

از مشروعیت شان را از رأی مردم می گیرند. 
 منطبق با آنچه از فعالیت انتخاباتی این دوره اصلاح طلبان  �

ترســیم کردید، جایگزین آنان برای ردصلاحیت شــدگان چه 
افرادی خواهند بود؟ 

ببینید تازه اگر اصلاح طلبان در این شــرایط گرفتار نمی شــدند 

بازهــم به خاطر تعداد زیاد کاندیداها در هر حوزه ناگزیر از مبارزه 
درون حزبی طاقت فرســایی می شــدند که می بایســتی براساس 
قرارداد اساسنامه ای با مکانیســم روشن و مشخصی به گزینش، 
حــذف و جایگزینی اندکی به جای آن همه مشــتاق مســئولیت 
می پرداختند. رســیدن به اجماع و بستن فهرســت نهایی در هر 
حوزه تا حدی منجر به واگرایی درونی می شود. حالا باید از همان 
مکانیســم برای عده محدودتر استفاده کنیم. گزینش و جایگزینی 
در میــان کاندیداهای متعدد درون حزبی آمریکا هم همیشــه با 
مشــقت و هیجان فراوان توأم اســت منتها در آنجا برای گزینش 
درون حزبی هم از آرای عمومی کمک گرفته می شــود. آنچه در 
آمریــکا می گذرد در نوع خود خوب اســت، چون می تواند منجر 
به جلب مشــارکت بیشــتر مردم و دقــت در برنامه های اعلامی 
کاندیداها شود. نکته مهم آنجا این است که کاندیداهای دو حزب 
دموکرات و جمهوری خواه میان خودشان به توافق رسیده اند هر 
کدام رأی بیشــتری را کســب کردند کاندیدای نهایی حزب خود 
خواهند شــد و سپس مجموعه حزب یکپارچه از کاندیدای واحد 
برای پیــروزی در برابــر کاندیدای حزب رقیــب حمایت می کند. 
خب، شــرایط فعلی، تکلیف را به شکلی دیگر روشن کرد. بیاییم 
همین را به فرصت تبدیل کنیم. باوجود حذف بسیاری چهره های 
اصلاح طلب، ما هم در چارچوب هویــت اصلاح طلبانه خود به 
رقابت درون حزبی بپردازیم و هــر کاندیدایی را که دارای اهداف 
اصلاح طلبانه است با آغوش باز پذیرا شویم و به او فرصت عرض 
انــدام دهیم تا با گردش نخبگان به دایره اصلاح طلبی وســعت 
منطقی ببخشیم. طبعا اولویت در این مکانیسم کشف چهره های 
مصمم جوان و تحصیل کرده ای اســت که خود را حامل گفتمان 
اصلاح طلبی و آزادی خواهی بدانند و به طور دائم فاصله معنادار 
خــود را از گفتمان محافظه کار و راســتگرای افراطی حفظ کنند. 
یادمان باشد محافظه کاری ایرانی به لحاظ تاریخی و ایدئولوژیک 
از سنت به شــدت غیردموکراتیک برخوردار است. آنها با استفاده 
ابــزاری از باورهــا بارها ادعا کرده اند فهرســت انتخاباتی شــان 
را بــه تأیید امام زمان(عج) می رســانند و منتشــر می کنند. برای 
آنها انتخابــات تنها طریقیت دارد. البتــه در جوامع و نظام هایی 
که ســالیان درازی است به ســنت پارلمانتاریستی روی آورده اند 
هم انتخابات فقط و فقط تنها یک شــیوه یــا راه  حل روتین برای 
کسب قدرت اســت و لاغیر. ولی سنت آنها کجا و سنت ما کجا؟ 
جامعه ایران در آغاز راه جمهوریت و تمرین دموکراســی اســت 
بــه همین علت فکر می کنــم انتخابات و صنــدوق رأی برای ما 
علاوه بر طریقیت، موضوعیت دارد. بستر سازی دموکراسی بیش 

از هرچیز نیازمند تمرین و آموزش مســتمر و حضور انســان های 
دموکرات اســت. اصلاح طلبان بــه خاطر منافع ملــی و آرمان 
دموکراسی خواهی می توانند دســت از کسب کرسی های قدرت 
بشــویند ولی قطعا نمی توانند هویــت اصلاح طلبانه خود را زیر 

پا بگذارند. 
آیا ائتلاف با اصولگرایان معتدل و میانه رو به طور مشخص  �

رهروان ولایــت، از گزینه های احتمالی این جریان سیاســی 
است؟ 

اســتراتژی اصلاح طلبانه اصولا به تغییر در رفتار ها نظر دارد 
و نه تغییرِ بنیادها و برنامه اش در اتحاد، بی طرفی یا دورشــدن 
از دیگر نیروها براســاس نســبت آنها با ارزش های دموکراتیک 
و آزادی خواهانــه تنظیم می شــود نه میزان قدرت و ثروتشــان. 

خب، بنابراین هر تاکتیکی در ائتلاف موقت 
بــا اصولگرایان میانه رو فقــط می تواند 

محدود به حوزه ها و شــرایط بســیار 
خاص باشــد. اتحــاد اســتراتژیک با 

اصولگراهــا نه ممکن اســت و نه 
مطلوب. ولــی اتخاذ تاکتیک های 

هماهنگ و همســو به صورت 
طبیعی ضرورت خواهد یافت. 

برای مثال ببینید در انتخابات 
۹۲ کنارنرفتــن آقای ولایتی 
همان قدر حائز اهمیت بود 
عارف.  آقــای  کناررفتن  که 

به عبارتی یکی با کناره گیری 
و دیگری با کنارنرفتن به انتخاب 

آقــای روحانــی یــاری رســاندند. 
نزدیکی  براســاس  قطعا ولایتــی 
تأمین منافع  یــا  به اصلاح طلبان 
ایشان، دســت به این اقدام نزده 
بود. اصلاح طلبان هم با اینکه از 
انتخابات  در  ولایتی  باقی ماندن 
و شکســت جلیلی سود بردند، 
ولــی هیچ گاه خــود را ملزم به 

اتحاد و ائتلاف با او ندیدند. 
 اصلاح طلبــان نامرئی که  �

جناح مقابل اصــرار دارد آنها 
را به اصلاح طلبان نسبت دهد، 

چه کسانی هستند و اساسا اگر این قدر ناشناخته هستند، چطور 
می شود برای آنان از مردم رأی گرفت؟ 

اینها نمادی از آدرس اشتباهی دادن رقیب است. دامن زدن به 
توهم توطئه و اغراق گویی در تصویر منفی ساختن از آفات فضای 
سیاسی کشور است. این نسخه پیچی نوعی فراربه جلو است تا از 
پذیرش بار مســئولیت در امان بمانند. به نظرم بعضی 
اصولگراهــا بدشــان نمی آمــد انتقــام روحی 
شکست بزرگ خود در تحریم و انزوای کشور 
و سرانجام یافتن برجام را اینجا در انتخابات 
از اصلاح طلبان بگیرنــد. نوعی واکنش تند 
به رقیب اســت تا اعلام کننــد اصلاح طلبان 
اکثریتــی فاقــد صلاحیت هســتند و آنگاه که 
کاندیداهایشــان حذف می شــود، نمی توانند از 

حق خود دفاع کنند. 
� آیا خلق ایــن اصطلاح و آدرس 
غلط دادن جریــان رقیب برای 
به  انتقاد  نگه داشتن  مسکوت 

آنها نیست؟ 
دم  را  گربــه  می گوینــد 
به نظرم  باید کشــت.  حجله 
قصد و منظورشــان از آدرس 
غلــط بایــد همین باشــد که 
شما گفتید. بعید نیست گزاره 
به نظر  باشــد.  شــما صحیح 
به  راجع  آنها  می رســد تصور 
اصلاح طلبان تــا اندازه زیادی 
عــاری از حقیقــت و غلوآمیز 
اســت. برای اصلاح طلبان اما 
تلاششان  و  کنشــگری  تقلیل 
در پروژه دموکراســی خواهی 
بــه مقابله بــا محافظه کاران 
خطاســت.  اصولگرایــان  و 
اینجا دولت و شــخص  البته 
می تواننــد  رئیس جمهــور 
نقــش میانجــی را در جهــت 
غیرامنیتی کردن فضا، شــفافیت 
توطئــه  توهــم  دورکــردن  و 
از آســمان سیاســت ایــران 

برعهده بگیرند. دولت به صورت اســتراتژیک باید دریابد مشارکت 
بــالا در انتخابات پیــش رو برای دولت حیاتی تــر از اصلاح طلبان 
اســت. به عبارتی انتخابات آینده تا حدی موضوع مرگ و زندگی 
میانه روهاست. اگر مجلس به دست تندروهای ضد دولت بیفتد، 
افراطیون بــا انرژی یابی مجدد، دســتاوردهای خارجی و داخلی 
دولت را بر باد خواهند داد و در برابر هر نوع اصلاحات اقتصادی، 

اجرای برجام و تعامل با جهان خواهند ایستاد. 
این استدلال که اصلاح طلبان با نامزدهای کمترشناخته شده  �

در انتخابات ظاهر خواهند شد اما مردم به دلیل تأیید فهرست 
از سوی ســران اصلاحات به آنها رأی می دهند، قابل پذیرش 
است؟ یعنی مردم برخلاف ادوار گذشته، به صورت تشکیلاتی 

رأی می دهند؟ 
ابتــکار عمــل و قدرت مانــور مردم ایــران که حــد و اندازه 
ندارد. بارها همه تحلیلگــران را غافلگیر کرده اند. البته به نظرم 
اصولگرایان برای بقای خودشــان هم که شــده نیاز به مشارکت 
بالای مــردم را درک می کنند ولی به حق مشــارکت بالای مردم 
باور ندارند. زیرا حق مشارکت دوسویه است و تکالیفی را متقابلا 
متوجــه اصولگرایــان می کند که معمولا آنها خــود را به ندیدن 
و نشــنیدن می زننــد. با این همــه معتقدم امــروز رأی دهندگان، 
تماشــاچیان منفعل نیســتند و توانســته اند به عنوان یک نیروی 
اثرگــذار که نمی توان آنهــا را نادیده گرفت، در عرصه سیاســت 
ایــران نقش آفرینی کنند. حتی مردم دریافته اند که از کوچک ترین 
روزنه ها و شکاف ها بیشترین بهره ها را بگیرند و در شرایط پیچیده، 
رفتــار انتخاباتی خود را مخفی کنند. شــاید اگــر رفتار انتخاباتی 
اصلاح طلبان هم در این شــرایط بیش از حد مشــروط به وجود 
ژنرال ها و نیروهای شــناخته شده و قدیمی باشد و روی موفقیت 
و شهرت آنها حســاب کند، به خطای محاسبه دچار شود. گرچه 
نیروهای ناشــناخته و امتحان نــداده می توانند معایبی داشــته 
باشــند و از اقبال کمتری نزد مردم برخوردار باشند ولی می شود 
با ســازمان دادن و برجسته سازی عناصر گفتمانی، انتخابات را به 
سمت و ســوی جریانی شدن ســوق داد. اگر نگاه به انتخابات را 
تغییر دهیم، می شــود رد صلاحیت ها را بــه فرصت تبدیل کرد. 

آنگاه ماجرای رد صلاحیت ها هم عملا بلاموضوع خواهد شد. 
آیا می توان به نامزدهای مستقل و تکنوکرات برای ائتلاف  �

احتمالی اعتماد کرد و چگونه؟ 
هر نامزدی که در عمل به تضعیف گفتمان ســتیز و تندروی و 
عملکرد آنهــا در مختل کردن برنامه دولت کمک کند، از نظر من 
اصلاح طلب است. هرکس که به هر دلیلی در پی تثبیت و تقویت 

اندیشــه مبتنی بر صلح دوســتی و مداراجویی باشد، قابل اعتماد 
است. منطقه خاورمیانه اینک آزمایشگاه تنازع طلبی اندیشه های 
ســلفی، تکفیری و ضدعقلانی شده اســت بنابراین حفظ امنیت 
ســرزمینی و ارتقــای امنیت ملــی و هر اقدامی کــه خطر جنگ 
را از کشــور دور کنــد، از اولویت در ائتــلاف و همکاری برخوردار 
اســت. صلح طلبــی، مخالفت با جنــگ، نفی خشــونت به هر 
شکل و توســط هرکس، گفت وگو و تعامل برای حل بحران های 
جهانی و منطقه ای، نه تنها مفاهیم مهم و ارزشــمندی هســتند 
که در شــرایط کنونی مفیدند و ملاک و معیاری برای همســویی 
و همگرایی نیروهای سیاســی و غیرسیاســی به حساب می آیند. 
یکــی از مــواردی که می توانــد امنیت ملی ما را در این شــرایط 
آسیب پذیر کند، انزوای مجدد در عرصه بین المللی و تحریم های 
جدید اقتصــادی یا اجماع و تفاهم میــان بازیگران مؤثر جهانی 
علیه ماســت. اصلاح طلبان در این موقعیت، متحد طبیعی تمام 
اقشار و اشخاص میهن پرست اعم از تکنوکرات، میانه رو، معتدل 
و هرکس که حاضر می شود حمایتش را از افراطیون تعدیل کند، 

به حساب می آیند. 
اســتفاده از نیروهــای تکنوکــرات غیراصلاح طلــب در  �

فهرست ها، چه الزاماتی دارد؟ 
تعلق خاطر هــر کاندیدا به آزادی، دموکراســی و پایبندی به 
اصول قانون اساســی راه را بر همــکاری با اصلاح طلبان خواهد 
گشــود. اصولگراهــا تصور می کننــد ضیافتی کــه اصلاح طلبان 
جهــت ثبت نام کاندیداها برپا کردند، به شــرکت وســیع مردم و 
بی آبرویی جریان راســت در صندوق رأی می انجامد. اما واقعیت 
چیــز دیگری بــود. بخش های میانــی و طبقه متوســط جامعه 
نمی توانــد نمایندگی خود را بــه کاندیداهای اصولگرا بســپارد. 
تصور اینکه جریان اصولگرا به جای اصلاح طلبان بتواند مطالبات 
بدنه شهرنشــین، تحصیل کرده، طبقه متوســط و گروه های نوگرا 
را نمایندگــی کند، دور از ذهن اســت. اگر می توانســت که نباید 
در دوران یکدســتي اصولگراهــا شــاهد این حجــم از مهاجرت 
می بودیــم. البته همین جا اشــاره کنم که جریــان اصلاح طلبی 
متعلق به یک حزب سیاســی خاص نیست که قابل حذف باشد. 
اصلاح طلبی هم مانند اصولگرایی یک جریان اســت، یک جریان 
اجتماعی، فرهنگی و تاریخی ریشــه دار است و چیزی نیست که 
به ســادگی بتوان حذفش کرد. اصولگرایی هم بازتاب یک جریان 
فرهنگی در کشــور است و این دو جریان باید هستی و هویت هم 
را به رســمیت بشناسند و بدانند امکان حذف طرف مقابل وجود 

ندارد و تنها راهی که هست، گفت و گو و همزیستی است. 
انتخابیه  � حوزه های  شناخته شــده  نامزدهای  صلاحیت  رد 

مختلف با توجه به مســائل قومی و اینکه مردم به چهره های 
شاخص آن حوزه بیشــتر اعتماد دارند را چگونه باید مدیریت 

کرد؟ 
اصلاح طلبــان انتظار ندارنــد صندوق رأی در مســائل قومی 
به صورت قطعی حکمیت و داوری کند زیرا همه اقوام ایرانی زیر 
یک چتر ملی زندگی می کنند و در حقوق شــهروندی از پشتیبانی 

قانون اساسی برخوردارند. اما این را حق آنها می دانند که بتوانند 
در قالب نظام پارلمانتاریستی نمایندگان اصلی خود را به مجلس 
بفرستند. راهبرد اصلاح طلبان بر ایجاد بستر مناسب برای حضور 
نماینــدگان اقوام و به ویژه اهل ســنت در مجلس تکیه دارد. البته 
در حوزه های با بافت عشــایری و قومی فرایند کســب نمایندگی 
پیچیده تر است و گاهی حذف یک یا چند نامزد می تواند به حذف 
و نادیده گرفته شــدن کامل یک بخش یا گروه اجتماعی بینجامد. 
اصلاح طلبــان در اینجا نقش حوضچه هــای ضربه گیر را در حل 
و فصــل گره ها و معضلات ایفــا می کنند. درحالی که اســتراتژی 
اصلاح طلبــان تأکید بر دیده شــدن اقــوام و اقلیت هــای زبانی، 
قومی، نژادی و فرهنگی با توجه به رســمیت شناختن مزیت های 
منطقــه ای و ظرفیت های مثبت آن اســت. من بر ایــن باورم که 
سیاست حذف در این مناطق آثار منفی مضاعف دارد که به نادیده 
گرفتن طرف مقابل می انجامد و بر این اســاس ظرفیت های طرف 

مقابل را کمتر از آنچه هست می بیند. 
با توجه به اینکه انتخابات مجلس مانند ریاســت جمهوری  �

نیســت و مردم اســتان های مختلف با قومیت ها و گروه های 
مختلف در آن حاضر هستند، چگونه می توان آنان را به حضور 
در انتخابات ترغیب کرد؟ هر حوزه ای باید اســتراتژی خود را 

داشته باشد؟ 
دقت کنید اگر تمرکز بر مردم سالاری و مشارکت فعالانه باشد 
بسترهمزیستی و بهبود پذیری فراهم خواهد گشت. نباید مناسباتِ 
مدعیانِ رقابت و مشــارکت، در هر حال با یکدیگر ســتیزه جویانه 
باشد. طبیعی است مطالبات عمومی مردم در هر منطقه فارغ از 
رنگ و نژاد و دین توســط نمایندگان واقعی همان مردم پیگیری 
شــود؛ نامزدهایی که علقــه و تعلقات قومی و منطقه ای شــان 
بر وابســتگی سیاســی به اصلاح طلب یا اصولگرایان مرکزنشین 
خواهد چربید. برای ایفای چنین نقشی نیاز به اینهمه بند و بست 
نیست هرکس که بیشتر قادر اســت منافع محلی و منطقه ای را 
دنبال کند فقط در صورت کســب رأی مردم می تواند به پارلمان 
برود و موجب تحکیم و همبستگی ملی شود. اصلاح طلبان بیش 

از این انتظاری از نمایندگان اقوام و قومیت ها ندارند. 
احتمال بازگشت احتمالی ۱٥ درصد از رد صلاحیت شدگان  �

شناخته شــده داده می شد اما این هم نشــد. این مسئله چه 
تأثیری روی حامیان اصلاحات خواهد داشت؟ 

روی افســانه درصدها همانند افســانه چهره ها تمرکز نکنید. 
بی تردیــد این فقــط حضور مردم اســت که همه  محاســبات را 
بر هــم می زند. در همیــن وضعیت بعــد از رد صلاحیت ها، باز 
هم افراطی ها نتوانســته اند دســت به لشکرکشی بزنند. در میان 
کاندیداها هم اقلیتی بیش نیســتند. این جامعه  مدنی ایران است 
که ققنوس وار به نســل های جدیــد تحول طلب بال و پر می دهد 
و به مصاف تندروي می فرســتد. اصلاح طلبــان و منتقدان وضع 
موجــود بیــش از هر چیز بایــد حضور خــود در عرصه عمومی 
را مهــم بدانند و حفــظ کنند. یادمان نرود کــه در غیاب ما هیچ 

معجزه  ای به وقوع نخواهد پیوست. 

درنگ

دولت و آزمونِ اسفندماه 

رهایی از تحریم ها و فشــارهای اقتصادی ســنگینی که پس از 
به نتیجه رســیدن مذاکره های دولت با قدرت های جهانی به دست 
آمده و ســفر پربار رئیس دولت یازدهم به ایتالیا و فرانسه که آن را 
می توان ســرآغازی نیک برای بهبود روابط ایران با جامعه جهانی 
دانســت، مردم را به آینده امیدوار کرده تا شــاید به تدریج از حجم 
فراوان مشــکلات، به ویژه در زمینه اقتصادی کاســته شــود. برای 
بهبود اشتغال، کاهش ظرفیت یا تعطیلی کارخانه ها و بخش های 
تولیدی، بحران محیط زیست و... بازگشت پول و دارایی هایی که در 
خارج داریــم به تنهایی مؤثر نخواهد بود. به نظر می رســد قبل از 
هرچیز باید برنامه ریزی هــای دقیق و علمی در بخش های اجرائی 
انجام شود و نهادهایی که در زمینه قانون گذاری، نظارت بر اجرای 
قانون و تصمیم سازی در ســطح کلان مؤثر هستند، با بهره گیری از 
افراد متخصص و کاردان تقویت شــوند تا ســرمایه های کشــور به 
تباهی کشیده نشود. فراموش نکنیم میانگین قیمت نفت در دولت 
احمدی نــژاد بالای صــددلار و در دو دولت قبــل از او، زیر ۲۰ دلار 
بــود اما ما در آن دولت با انبوهــی از قانون گریزی ها، بی اعتنایی ها 
به افراد متخصص، تخلف های اداری- مالی، تصمیم های هیجانی 
و... مواجه بودیــم و در نتیجه، به جای آنکه آن درآمدها به رشــد 
و شــکوفایی کشــور بینجامد، بیش از هرچیز با هدررفتن سرمایه ها 
و پرونده هــای عجیب وغریب فســاد مالی و اداری روبه رو شــدیم. 
در بررســی آســیب هایی که در دولت احمدی نژاد به کشــور وارد 
شد یکی از پرسش ها این اســت که مجلس اصولگرا در دوره های 
هفتــم تا نهم تا چه اندازه به وظایف خــود عمل کردند و آیا اگر با 
دقت و مســئولیت پذیری اقدام های آن دولت را زیر نظر می گرفتند، 
جلوگیری از خســارت هایی که وارد شــد ممکن نبود؟ این پرسش 
بسیار جدی است و زمانی جدی تر و حساس تر می شود که به زودی 
انتخابات مجلس را پیش رو داریــم. اصولگرایان که مجلس را در 
دســت دارند هم در مواجهه با وضعیتی که دولت قبل برای کشور 
پدید آورده، تنها حرف و ادعایی که بر آن اصرار دارند این اســت که 
دولت قبلی و به ویژه محمــود احمدی نژاد را از جریان اصولگرایی 
تفکیک کنند شــاید پشــتیبانی های بی دریغی کــه از وی و دولتش 
داشــتند از یاد برود. اما در نظر نمی گیرند که اگر مردم در انتخابات 
ریاســت جمهوری ۱۳۹۲ به همه نامزدهای این جریان «نه» گفتند 
به این خاطر بــود که حافظه کوتاه مدت خود را از دســت نداده  و 
دســت پخت دولــت برآمــده از اردوگاه اصولگرایــان را به تمامی 
چشــیده بودند. البته این واقعیت نیز تأثیری در رفتارهای ســاکنان 
اردوگاه اصولگرایی نداشــته و همچنان در این خیال هستند که اگر 
در فرصت های متعددی که رســانه ها و به ویژه رادیو و تلویزیون در 
اختیارشــان می گذارند بر جدایی خود از احمدی نژاد و همراهانش 
تأکید کنند، مســائل خودشــان و مشــکلاتی که برای کشــور پدید 

آورده اند، رفع ورجوع می شــود. از ســوی دیگر، در روزها و ماه های 
دشــواری که دولت یازدهم و دســتگاه دیپلماسی کشور برای حل 
مســئله هسته ای و ترمیم روابط با جامعه جهانی پیمود، بد نیست 
به نقش مجلس هم نگاهی داشــته باشیم تا ببینیم آنان در حفظ 
تمرکز دولت کوشــا بودنــد یا اینکه با فراخوانــدن پی درپی وزیران 
دولت، بی وقفه دســت به جیب بودن برای نشان دادن کارت زرد به 
آنها و اعتراض های مکرر به این اقدام یا آن اقدام وزیر امور خارجه، 
مســیری فرســاینده را در برابر دولت گشــودند؟ این رفتارها زمانی 
نگران کننده می شــود که گاهی نیز زمزمه هایی به گوش می رســد 
که تلاش دارند دولت یازدهم را در دور نخســت (چهارســالی که 
مجــال کار دارد) متوقف کنند. ازاین رو شــاید انتخابات مجلس را 
فرصت مناســبی برای فراهم آوردن چنین بســتری می پندارند. به 
نظر می آید آنها بــا توجه به مســئله «ردصلاحیت ها» آنچه برای 
خود نمی پســندند را برای رقیب های خود در اردوگاه اصلاح طلبی 
می پســندند! حسن روحانی هم که چندی قبل در سخنرانی خود با 
اســتدلالی روشــن و قابل فهم برای همگان، به وجود یک جناح یا 
جریانی در کشور که از پشتیبانی جمعیتی  میلیونی برخوردار است 
هشــدارهایی داده بــود، برخی از اصولگرایان به او واکنش نشــان 
دادنــد. اما مگر او چــه گفته بود که با این گونــه واکنش ها مواجه 
شــد؟ هنگامی که ادعا یا ســخنی را ضعیف و سست می دانیم، با 
ارائه دلیلی قوی و محکم می توانیم سخن یا ادعای خود را مطرح 
کرده و ســخن یا ادعای طرف مقابل را نقــد کنیم (دلایل قوی باید 
و معنوی/ نــه رگ های گردن به حجت قوی) امــا زمانی که برای 
ســخن یا ادعای خودمان نیازی به ارائه استدلال نمی بینیم، یا برای 
رد ادعا یا ســخنی بدون ارائه دلیل وارد بحث می شویم، در نتیجه 
به خشــونت کلامی روی می آوریم. این شیوه برخورد قبل از هرچیز 
نشــانه ضعف و ناتوانی اســت. زیرا کســی که برای سخن، ادعا یا 
بــاور خود، دلیل یــا دلایلی دارد و آداب «گفت وگو» را می شناســد 
و به آن پایبند اســت، از زدن برچســب زدن های نــاروا به دیگری و 
ایجاد هیاهو در هنگام ســخن گفتن و ابراز نظر، بی نیاز است. بنا بر 
گفته رئیس جمهور، بزرگ ترین کار سیاســت داخلی دولت یازدهم 
در هفتم اسفند امســال کارکرد سیاسی این دولت را روشن خواهد 
کرد. اکنون و با توجه به ســخنان مســئولانه وی در وزارت کشــور، 
انتظار می رود که با درنظرداشــتن نیازی که مردم احساس می کنند 
(مردمی که خواســتار تغییر در سیاســت ها و روش های گذشــته 
هســتند) از تمام توان و ظرفیت های قانونــی و اجرائی خود برای 
تأمین حقوق مــردم بهره جوید. بی تردید، مــردم نیز چنین رفتاری 
را بی پاســخ نخواهند گذاشــت و در این صورت است که می توان 
به ایجاد نشاط سیاسی در کشور و انتخاباتی رقابتی تر امیدوار بود. 

ابراهیم اصغرزاده در گفت وگو با «شرق»: 
روى افسانه چهره ها تمرکز نکنید؛ مردم محاسبات را برهم مى زنند

پس از ماه ها فرازوفــرود آمیخته با بیم و امید، ماراتن 
رقابــت انتخابــات اســفندماه ۹۴ بــرای اصلاح طلبان و 
اعتدال گرایان به دو هفته پایانی خود نزدیک شــده است. 
هرچنــد این رقابت چه به لحاظ تعداد و کیفیت کاندیداها 
و چه به لحاظ مســیر رقابت برای اصلاح طلبان، تناســبی 
با شــرایط رقبای اصولگرای آنها نــدارد، ولی آنچه این بار 
تندروها را کلافه و تا حــدی عصبانی کرده، تداوم حضور 
جدی اصلاح طلبــان در عرصه انتخابات بــا وجود همه 
موانع موجود اســت. اما با وجــود این، به طور قطع آنچه 
مسلم است، اینکه در فاصله ۱۷ روز تا انتخابات، پیش بینی 
و پیشــگویی شــرایط اصلاح طلبــان در انتخابــات آتــی 
عجولانه است اما گویی اصلاحات این بار پس از سفرهای 
طولانی در سیاست ایران و عبور از فرازوفرودهای گذشته، 
ماننــد یک بازیگر حرفه ای و صبور در عرصه سیاســی بنا 
دارد پیچ تند انتخابات امسال را با هدف گذاری و استراتژی 
درست و تاکتیک های واقع بینانه به نفع نزدیک شدن بیشتر 

به اهداف خود رقم بزند. 
اگرچه هنگام ثبت نام ها برای انتخابات مجلس دهم، 
اصلاح طلبان حدس می زدند شــانس چندان زیادی برای 
تأیید صلاحیت همه کاندیداهای خود نخواهند داشــت، 
اما شــاید گمان آن را نمی بردند با چنین شرایطی مواجه 
شــوند. همین اســت که امروز بــه گمــان خیلی ها باید 
استراتژی خود را تغییر دهند و این درحالی است که هدف 
اصلی اصلاح طلبان از ابتدا هم نه هدفی حداکثری مبتنی 
بر دســتیابی به مجلس با اکثریــت اصلاح طلبانه که تنها 
شکل گیری مجلسی بوده است که تندروی های آن کاهش 
یافته و روندی منطقی به خود بگیرد. بر همین مبنا، اولین 
استراتژی مطرح شده از ســوی اصلاح طلبان، قهر نکردن 
بــا صنــدوق آرا و ترک نکردن عرصه انتخابــات به منظور 
حصول به مجلســی بــا تندرو کمتــر، عنوان شــد و این 
موضوع خارج از انتظار تندروهاســت. واقعیت آن است 
که اصلاح طلبان، ظاهرا هرچند پیگیری ردصلاحیت های 
صورت گرفتــه را در دســتور کار خود داشــتند، اما ظاهرا 
این بار بنا ندارند بر بحث ردصلاحیت ها متوقف و منفعل 
بمانند و با وجــود برخی انتقادات، تصمیم گرفته اند تمام 
اعتبار و هویت اصلاح طلبانــه خود را این بار نه فقط برای 
راهیابی کاندیداهای اصلاح طلــب باقی مانده که در پای 

حفظ منافع ملی و مصالح عمومی جامعه هزینه کنند. 
لیست بستن، چگونه؟ 

ســؤالی که مطرح می شــود این اســت کــه در چنین 
شرایطی و فارغ از محدودیت ها، برای بستن فهرست های 
کامل در شــهرهای مختلف (که این مهم با لحاظ هدف 
واقع بینانــه و حداقلی «مجلســی با تنــدروی کمتر» به 
نظر، باز هم دســت یافتنی بوده و به درســتی به شوراهای 
هماهنگی اصلاح طلبان در سراســر کشــور واگذار شده) 
برنامــه و اســتراتژی عملیاتی و تبلیغاتــی اصلاح طلبان 
چه باید باشــد تا به نتیجه ای که می خواهند در انتخابات 

مجلس دست پیدا کنند؟ 
آنچه مســلم اســت برای اثرگذاری، کنترل و مدیریت 

اســتراتژیک هر موضوعی، ابتدا بایــد بتوان آن موضوع را 
به درستی سنجید و اندازه گیری کرد. در موضوع انتخابات 
و اثرگــذاری روی افکار عمومی و کســب آرا نیــز باید از 
ابزارهایــی مانند نظرســنجی یــا آمارگیــری علمی برای 
سنجش افکار عمومی و شــناخت جامعه هدف، به طور 
مــداوم بهره برد. اما به دلیــل محدودیت هایی که در این 
زمینه بــرای اصلاح طلبان وجود دارد، امکان بهره بردن از 
این ابزار مهم، کمتر فراهم اســت. با وجود این، براساس 
آمارهایی که از گذشــته وجــود داشــته و آنالیزهایی که 
درباره انتخابات های گذشــته صــورت گرفته، می توان به 
برخی تحلیل ها و نتایج دســت پیدا کرد. بررســی برخی 
نظرســنجی ها و نیز آنالیز انتخابات های گذشــته، نشــان 
می دهد می توان جامعه ایرانی را براساس نوع کنش های 
سیاســی، اجتماعی و فرهنگی خود در شــرایط فعلی به 

چهار دسته تقسیم کرد: 
۱- دسته نخست؛ بی تفاوت ها

این دسته که طبق آمار انتخابات های پیشین، حدود ۱۵ 
تا ۲۰ درصد افراد جامعه را تشــکیل می دهند، معمولا در 
هیچ کنش سیاسی شرکت نکرده و چندان روی مشارکت 
آنها در انتخابات گوناگون نمی توان حساب کرد. این افراد 
یا از قشر فوق العاده مرفه جامعه هستند که چندان روند 
تحولات و تغییرات کنونی جامعه برایشــان مهم نیست یا 
از افراد فوق العاده ناامید از آینده تحولات هســتند یا قشر 
فرودست جامعه که به طورکلی توان مشارکت در مسائل 
سیاسی، اجتماعی را از دست داده اند. به هرروی، حتی اگر 
بخواهیم بخشــی از این قشر را برای شرکت در فعالیت ها 
ترغیب کنیم، نیاز به کار اقتصادی -فرهنگی طولانی مدت 
فراوانی دارد که با توجــه به زمان محدود فعلی، چندان 
نمی توان برای این دســته اقدام چشــمگیری انجام داد و 

روی مشارکت آنها حساب کرد. 
۲-دسته دوم؛ طرفداران وضع موجود یا محافظه کاران

این دسته گروهی هستند که خود شامل محافظه کاران 
ســنتی و مذهبی، محافظه کاران سیاسی و محافظه کاران 
منفعتی هســتند و در مجموع شــامل حــدود ۲۰ تا ۲۵ 
درصد جامعه ایران می شــوند که بالطبــع زیاد در حوزه 
اثر اصلاح طلبان قــرار نمی گیرند. اعضای این دســته به 

احتمــال زیاد، به کاندیداهای مخالــف اصلاح طلبان رأی 
خواهنــد داد، چراکه به گمان آنهــا، حضور اصلاح طلبان 
در قدرت باعث تضعیف ســنت، مذهــب و نظام خواهد 
شــد (محافظه کاران ســنتی و مذهبی). پس کســانی را 
برمی گزیننــد که با تغییر، مخالف باشــند (محافظه کاران 
سیاسی) یا به خاطر منافع اقتصادی و سیاسی و اجتماعی 
شــخصی خود از تــداوم وضع موجود، بــا اصلاح طلبان 

مخالفت می ورزند (محافظه کاران منفعتی).

در ایــن میان شــاید بتــوان بــا نشــان دادن صداقت 
اصلاح طلبــان در علاقه مندی به نظام، انقلاب و اســلام 
و اثبات کارآمــدی اصلاح طلبــان در اداره بهتر مملکت، 
بخشــی از محافظه کاران ســنتی- مذهبی را تا حدی به 
ســوی اصلاح طلبان جــذب کرد. این گروه شــاید ۵ تا ۱۰ 
درصد جامعه را شــامل شــوند کــه البته در شــهرهای 
مختلف ممکن است متفاوت باشد؛ بااین حال باید برایشان 
پیام های جداگانه ای داشت که هم نشان از اثبات کارآمدی 
اصلاح طلبان داشته باشد و هم به رفع سوءتفاهم نسبت 
به تقید اصلاح طلبان به باورهای مذهبی و ســنتی کمک 
کند. به عنوان مثال حضور بخش زیادی از خانواده شــهدا 
و جانبازان در طیف اصلاح طلبی و فعال شــدن آنها برای 
اقناع ایــن بخش و ازبین بردن تصــورات ناصحیح درباره 

اصلاح طلبان، می تواند تا حدی، مفید و اثرگذار باشد. 
۳-دسته سوم؛ تحول خواهان و طرفداران تغییر

اما ســومین دســته، تحول خواهان و طرفداران تغییر 
هســتند که نســبت بــه شــرایط و وضعیــت و رویه ها و 
روش هــای موجــود انتقاد دارنــد و می خواهند شــرایط 
تغییر کند و رو به بهبودی بــرود. اما تحول خواهان را نیز 
که در مجموع حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد جامعه را تشــکیل 

می دهند، می توان دو بخش دانست: 
الف) تحول خواهان اپوزیسیون نظام

ب) اصلاح طلبان
اولیــن اقــدام لازم جریانــات اصلاح طلــب به منظور 
اثرگــذاری در انتخابات پیشِ رو، در وهلــه اول باید توجه 
ویژه به طیف اصلاح طلبان باشد تا با ممانعت از گسترش 
یــأس و ناامیــدی و تقویت روحیه این بخــش به حضور 
فعال در عرصه انتخابات، نه تنها این طیف را به شــرکت 
در انتخابات تشــویق کنند که از پتانســیل این بخش برای 
اقناع و ایجاد شــور و شــوق و تقویت فضای انتخاباتی و 
تشــویق و ترغیب دیگران به شــرکت در انتخابات و رأی 
بــه اصلاح طلبان و تحول خواهان، نیز اســتفاده کنند زیرا 
این بخش می توانند به موتــور محرکه ای برای انتخابات 
تبدیل شوند، آن هم در شرایطی که اصلاح طلبان به لحاظ 
امکانات، رســانه تأثیرگذار، فرصت و امکان ســازماندهی 
تشــکیلاتی هم در مضیقه هستند. به نظر می رسد در این 
شــرایط اصلاح طلبان باید این بخش اصلاح طلب کنشگر 
جامعــه را اقناع و در ســتادهای خود ســازماندهی و با 
آموزش هرچه سریع تر این نیروها، تعداد زیادی از این افراد 

را به نیروهای ستادی جریان اصلاح طلبی تبدیل کنند. 
اما در وهله دوم، اصلاح طلبان بــرای تبلیغ مؤثر باید 
برای اقناع بخــش تحول خواه اپوزیســیون نظام هم کار 
کرده و آنها را متقاعد به پذیرش کارایی و اثربخشی منطق 
اصلاح طلبی تدریجی و مســالمت آمیز (در مقابل ســایر 
مدل های تغییر) کنند و با صندوق رأی آشــتی دهند و به 
شــرکت در انتخابات ترغیب کنند. اگرچه رد صلاحیت ها 

باعث بروز ناامیدی به ویژه در میان این طیف شــده است 
ولــی باید آنها را برای حضور قانع و ناامیدی را از آنها دور 
کردچراکــه به احتمــال زیاد از آنجایی کــه این طیف نیز 
خواســتار تغییر وضع موجودند، بــا توضیح این موضوع 
که تنها راه بهبود شرایط اصلاح طلبی است، ممکن است 
بتوان به رأی دهی تشویقشــان کرد؛ مگر گروه محدودی از 
این افراد این طیف با مبانی نظام زاویه جدی داشته باشند 
که در این صورت راه گفت وگو و اقناع مسدود خواهد بود. 

۴- دسته چهارم؛ بی تصمیمان یا آرای سرگردان جامعه
اما چهارمین دســته افــراد جامعه طیفی اســت که 
اکثریــت جامعه را تشــکیل داده انــد و در واقع به نوعی 
تعیین کننده تریــن بخش جامعه در کنش های سیاســی-
اجتماعــی از جمله انتخابات هســتند که حدود ۴۰ تا ۴۵ 
درصد جامعه را شامل می شــوند. این قسمت از جامعه 
بیشتر از آنکه بر اساس منافع و منطق تصمیم گیری کنند، 

اغلب بر مبنای احســاس تصمیــم  می گیرند و تا روزهای 
آخــر قبــل از انتخابات هــم در تصمیم گیــری و انتخاب 
گزینه ها مردد هســتند. آنها اگرچه بــا انتخابات کمتر قهر 
می کنند ولی بررسی رفتارهای انتخاباتی آنها در دوره های 
گذشــته نشان می دهد هر طیفی که بیشتر احساسات آنها 
را تحت تأثیر قرار دهد پیروز میــدان خواهد بود. مثلا یک  
بــار با چهره فرد نامزد، بار دیگر با منظره خانه و ماشــین 
وی و دفعه بعد با حاضرجوابی کاندیدا، احساســات آنها 
را تحت تأثیر قرار می دهد. ارتباط روشــنفکران و نخبگان 
با ایــن بخش جامعه بســیار کم رنگ اســت و اصولا گاه 
تــا هفته آخر و حتی ســاعات قبــل از رأی گیری، تصمیم 
نهایی خود را اتخاذ نکرده اند و همین امر هم هســت که 
به اعتقاد بســیاری از صاحب نظران، انتخابات در ایران را 

غیرقابل پیش بینی کرده است. 
و در این میان اگرچه بارها بر تغییر مشــی روشنفکران 

برای درک این طیف و یافتن راه حل توصیه شــده است اما 
این واقعیتی اســت که در مهلت کوتاه و معین نمی توان 
آن را حل کرد. تلاش برای افزایش آگاهی های این بخش 
و تقویــت عقلانیت به جــای احســاس در تصمیم گیری 
و... شــاید در درازمــدت بتواند در کاهش ایــن مواجهه 
جوگیرانه و احساســی با مســائل اجتماعی - فرهنگی- 
سیاســی اثرگذار باشــد امــا درکوتاه مــدت باقی مانده تا 
انتخابات پیش رو، شــاید برای اثرگذاری بر این قشــر هم 
چاره ای جز توجــه به عواطف و احساســات و هیجانات 
این بخش نباشــد. فراموش نشــود که مهم ترین جامعه 
هدف برای اثرگــذاری در انتخابات ها، اتفاقا این بخش از 
جامعه هســتند که نهایتا آرای این قشر در روزهای پایانی، 

سرنوشت اکثریت آرا را تعیین می کند. 
امــا این طیف را هم می توان به ســه دســته تقســیم 
کرد: الــف- ناراضیان اقتصادی ب- ناراضیان اجتماعی و 

فرهنگی و ج- ناراضیان سیاسی
ناراضیــان اقتصادی اغلب طبقه متوســط رو به پایین 
هستند و قسمت بیشــتر این طیف را تشکیل می دهند. در 
شــرایط کنونی با توجه به قیمت پایین نفت و شــرایطی 
که در گذشــته بوده اســت، نمی توان وعــده بهبود وضع 
اقتصــادی را به ســرعت داد ولــی راهی کــه می توانند 
اصلاح طلبان از آن اســتفاده کنند، توضیح علت و دلایل 
بروز این شــرایط اســت که بیشتر به سیاســت های غلط 

دولت گذشته و مانع تراشی های افراطیون بازمی گردد. 
قانع کردن ایــن طیف برای اعتماد بــه اعتدالگرایان و 
اصلاح طلبان، نــه تنها برای افزایــش رأی اصلاح طلبان 
مفید فایده خواهد بود که از غلتیدن ســرگردانی آرای این 
بخش به ســمت اصولگرایان هم مانع خواهد شــد. اما 
ناراضیان اجتماعی و فرهنگی را بیشــتر زنان و جوانان و 
هنرمندان تشــکیل می دهند کــه از وضع موجود ناراضی 
هستند. برای این طیف هم باید توضیح داده شود که علت 
بســیاری از ایــن نارضایتی ها، تندروی هــا و رفتارهای تند 
جریانات افراطی است که هزینه های بسیاری را بر جامعه 

و کشور تحمیل کرده است. 
ناراضیان سیاســی امــا همان هایی هســتند که مدام 
به ابــراز نارضایتی می پردازند و در هر شــرایطی ناراضی 
هســتند. اصلاح طلبان اما این طیــف را باید قانع کنند که 
به کنش و اصلاحــات گام به گام روی بیاورند، چه مواضع 
سیاســی اصلاح طلبــان نشــان داده کــه تا چــه حد به 

دموکراسی و رأی اکثریت نزدیک ترند. 
برنامه چیست؟ 

امــا اکنــون در شــرایطی کــه در تأییدصلاحیت ها به 
نظر نمی رســد گشایشــی چندان رخ دهد هــدف گذاری 
برای مجلســی بــا اکثریت اصلاح طلبــان و حتی حداکثر 
اعتدالگــرا که در صــورت تأییدصلاحیت هــا ممکن بود، 
به نظر دست یافتنی نیســت؛ بنابراین هدف گذاری کنونی 
اصلاح طلبان منطقا دستیابی به مجلسی با حداقل تندرو 
و برخوردهــای افراطی کمتر خواهد بــود. پس باید روی 
اثرگذاری حتی یک نماینده یــا ممانعت از آثار منفی یک 
نماینده تندرو مانور داد تا جامعه حضور فعال خود را در 
عرصــه انتخابات به طور مطلق بی اثر تلقی نکند و از بروز 

سرخوردگی ها جلوگیری شود. 
در شــرایط فعلی و کنونی، حضور فعال اصلاح طلبان 
و اعتدالگرایان در انتخابات بیشــتر برای جلوگیری از تأثیر 
منفی بیشــتر و نــه لزوما تأثیر مثبت بیشــتر خواهد بود و 
ایــن امری اســت که به نظــر می رســد اصلاح طلبان در 
انتخابات پیش رو به آن می اندیشــند و به عنوان استراتژی 
خود براساس آن رفتار می کنند؛ نگاهی که واقع بینانه ترین 

حالت ممکن است. 
ابزارها، روش ها و تاکتیک ها: 

امــا با توجه بــه این شــرایط بایــد اصلاح طلبان چه 

تاکتیک هایی را برگزینند. بر همین اساس است که به نظر 
می رسد نخســتین گام تاکتیکی اصلاح طلبان در انتخابات 
پیــش رو در این مرحلــه، می تواند فضاســازی انتخاباتی 
باشــد؛ اینکه در فرصت اندک باقیمانده، شــهرها، فضای 
انتخاباتــی به خود بگیرند و رنــگ و بوی انتخابات فراگیر 
شود اما برای این فضا سازی باید از همه ابزارها بهره برد؛ 
ابزارهایی مانند فعال سازی دانشگاه ها، برگزاری میزگردها 
و سخنرانی ها و تریبون های آزاد دانشجویی و همایش های 
بزرگ تبلیغاتی در شهرهای مختلف و سازماندهی ستادها 
و آماده سازی نیروهای ســتادی برای تبلیغات میدانی در 
ســطح شــهرها. البته باید مراقب بود به هیچ عنوان این 
فعالیت ها به تنش و کشمکش  منجر نشود؛ چراکه ایجاد 
چنین فضایی در آســتانه انتخابات خواسته تندروها برای 

به حاشیه راندن اصلاح طلبان است. 
همچنین اســتفاده از پتانسیل نشــریات و روزنامه ها با 
روش هایی مانند انتشار ویژه نامه ها و افزایش تیراژ در ایام 
انتخابات می تواند در تقویت فضای انتخاباتی مؤثر باشد. 
اما شاید آنچه از همه مهم تر است توجه به شبکه های 
مجازی است که این روزها بســیار فراگیر هم شده است. 
بنابر آمار بیش از ۴۰ میلیون اســمارت فون در ایران وجود 
دارد و حدود ۲۲ میلیون نفر عضو شبکه اجتماعی تلگرام 
هستند و کانالی گسترده تر از این برای ارتباط و تبلیغ وجود 
ندارد. اســتفاده از پتانســیل تلگرام بــرای انتقال متون و 
محتواهای تولیدشــده به عموم جامعه در این انتخابات، 
فرصتی بی نظیر برای تبلیغات و آموزش با کمترین هزینه 
و در کوتاه ترین زمان ممکن است که بی شک باید بیش از 

هر ابزار تبلیغاتی دیگر مدنظر قرار گیرد. 
نکته دیگــری که به نظر می رســد اصلاح طلبان باید در 
حــوزه کارزار انتخاباتــی به آن توجه کننــد، انجام تبلیغات 
میدانی است تا همه اهالی شهر فضای انتخابات و ضرورت 
شرکت در آن را درک کنند. براساس آمارهای دوره های قبل و 
برخی آنالیزها، میزان مشارکت زیر ۶۰ درصدی در کل کشور 
و زیر ۳۰ درصد در تهران شانس اصلاح طلبان برای موفقیت 
در داشتن مجلسی با تندروی کمتر و میانه را به شدت پایین 
می آورد، در حالی که مشارکت بالای ۷۰ درصد در کل کشور 
و بالای ۵۰ درصد در تهران موفقیت اصلاح طلبان را تضمین 

کرده و شکست تندروها را قطعی می کند. 
نکته دیگر در این زمینه، تدوین شــعارها و برنامه های 
نــه صرفا روشــنفکرانه و دانشــگاهی بلکه شــعارهایی 
اســت که روی عموم جامعه تأثیر بگــذارد و بخش های 
مختلــف جامعه و به ویژه آرای ســرگردان را قانع کند که 
اصلاح طلبان نسبت به تندروها و رقبای اصولگرا اولویت 
و برتری دارند. البته باید توجه داشــت در این زمینه توجه 
و اســتفاده از پیام های کوتاه و عامه فهم می تواند بســیار 

مؤثر باشد. 
 توجــه ویژه به مفهــوم آموزش در عرصــه تبلیغات 
نکته مهم دیگری اســت که اصلاح طلبــان باید همواره 
آن را مدنظــر قــرار دهنــد که بــه آن هــم در دو عرصه 
آموزش نیروهای ســتادی و تبلیغاتــی و دیگری آموزش 
فرهنگ عمومی در عرصه انتخابات باید مدنظر قرارگیرد. 
اصلاح طلبــان آموزش نیروهــای ســتادی و تبلیغاتی و 
اقنــاع آنها بــه چگونگی فعالیت هــای تبلیغی و رعایت 
اصول درست تبلیغات و نیز توجه به منشورهای اخلاقی 
تدوین شــده را حتما مدنظر داشــته باشــند، به نحوی که 
هیــچ نیروی تبلیغــی در هیچ زمینه ای، بــدون فراگرفتن 
حداقل های آموزشــی برای تبلیغات وارد عرصه نشــود؛ 
چراکــه گاه رفتارهــای غلط یک نیــروی تبلیغی به جای 
تبلیــغ یک کاندیدا یا یک فهرســت، ممکن اســت به ضد 

تبلیغ تبدیل شود. 
امــا در بخــش آموزش فرهنــگ عمومــی در عرصه 
انتخابــات باید به ایــن نکته توجه کرد کــه از آنجایی که 
بخــش اعظم جامعه در دقیقــه ۹۰ تصمیم می گیرند که 
به چه کســی رأی بدهند و معمولا روز رأی گیری در شعب 
اخذ رأی ســرگردانند باید به اعضای جامعه آموزش داده 
شــود تا اولا لیســتی رای بدهند و از رأی دادن های پراکنده 
و غیرلیســتی حتی المقدر اجتناب کننــد، ثانیا در رأی دادن 
به فهرست جریان سیاسی مدنظر خود، از نوشتن فهرست 
ناقــص و عدم تکمیــل برگه رأی تا جایی کــه امکان دارد 
اجتناب ورزند و با تکمیل آن نقش مشارکتی خود را کامل 
ایفا کنند که اگر این گونه آموزش داده نشود نتایج مثبتی در 
بر نخواهد داشت. اما متأسفانه در اکثر انتخابات ها درصد 
تکمیل ظرفیت تعرفه های انتخاباتی در تهران کمتر از ۵۰ 
درصد بوده و این موضوع منجر به پراکندگی آرا و رهاکردن 
فرصــت انتخاب در اختیــار جریانات مقابــل خواهد بود. 
اهمیت این موضــوع در انتخابات پیش رو وقتی دوچندان 
می شــود که امســال به دلیل هم زمانی انتخابات مجلس 
شــورای اســلامی و مجلس خبرگان، تعداد اسامی ای که 
باید در تعرفه های رأی نوشته شود بیش از همیشه است، 
مثلا در تهــران مجموعا باید نام ۴۶ نفر (۳۰ نفر در تعرفه 
رأی مجلس و ۱۶ نفر در تعرفه رأی خبرگان) نوشــته شود 
و نوشــتن ناقص اسامی در تعرفه برگه رأی، ایجاد فرصت 
بــرای جریان مقابل خواهد بود. ایــن نکات و  هزاران نکته 
ناگفته دیگر در فرایند انتخابات که با مشــارکت چهره های 
اهل قلم و اندیشــه اصلاح طلبی می تواند تکمیل شــود، 
بــا وجود همــه ناملایمــات و مانع تراشــی ها، حصول به 
هدف تشکیل مجلســی با تندروی کمتر را عملی می کند. 
البتــه نباید فراموش کرد گرچه هــر دو انتخابات مجلس 
شــورای اســلامی و مجلس خبرگان، از اهمیــت ویژه ای 
برخوردار اســت و باید برای ایــن انتخابات ها برنامه ریزی 
جدی و عملیاتی داشت و این فرصت را دست کم نگرفت 
ولــی نباید هم فراموش کــرد که این انتخابــات آخر دنیا 
و فرجــام اصلاح طلبــی نخواهــد بــود و اصلاح طلبی و 
اعتدال گرایــی به عنــوان گرایش غالب جامعــه ایران (به 
گواه نظرســنجی ها) هنــوز هم  هزار راه نرفتــه و  هزار گام 
برنداشته و هزاران فرصت بروز و گسترش خواهد داشت. 
شــیوه عمل امــروز اصلاح طلبان نشــان داده اصلاحات 
حذف  شدنی نیســت و این خاصیت اصلاح طلبی است که 

ناامیدی را به خود راه نمی دهد. 

۱۷ روز مانده به انتخابات اصلاح طلبان چه می توانند بکنند

تدبیر اصلاح طلبانه برای منافع ملي   نفیسه زارع کهن

هدف گذاری برای مجلسی با اکثریت اصلاح طلبان و 
حتی حداکثر اعتدال گرا که در صورت تأییدصلاحیت ها 

ممکن بود، به نظر دست یافتنی نمی آید؛ بنابراین 
هدف گذاری کنونی اصلاح طلبان منطقا دستیابی به 
مجلسی با حداقل تندرو و برخوردهای افراطی کمتر 

خواهد بود. پس باید روی اثرگذاری حتی یک نماینده یا 
ممانعت از آثار منفی یک نماینده تندرو مانور داد

نباید فراموش کرد گرچه 
هر دو انتخابات مجلس شورای اسلامی 

و مجلس خبرگان، از اهمیت ویژه ای برخوردار است 
و باید برای این انتخابات ها برنامه ریزی جدی 

و عملیاتی داشت و این فرصت را دست کم نگرفت 
ولی نباید هم فراموش کرد که این انتخابات آخر دنیا 

و فرجام اصلاح طلبی نخواهد بود
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